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  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

 ١٤/٠٤/٧٧:تاريخ

  

  

  

  نامه دكتر يزدي به آقاي موسوي اردبيلي در مورد مطالب ايشان

  مندرج در روزنامه جمهوري اسلامي

  

  جناب آقاي حاج سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

  با سلام و با آرزوي توفيق جلب رضاي حق و خدمت به ايران و اسلام

 مطلبي به نقل از جنابعالي خواندم كه حاوي انتقـاد دربـاره             ۲۱/۳/۷۷ر روزنامه جمهوري اسلام مورخ      د

:  خردادماه تحـت عنـوان     ۱۲ و   ۱۱ روزنامه جامعه مورخ     ۸۱ و   ۸۰هاي    اي از اينجانب بود كه در شماره        مقاله

  .درج شده بود» انصافي در حق روشنفكران نگري تاريخي و بي يكسويه«

هـايي هـم    ايد و يك چنـين انتقـادي را بـر آن وارد دانـسته و توصـيه             ها را با دقت خوانده       مقاله از اين كه  

  :اي را متذكر شوم اما لازم ديدم چند نكته. ايد، خوشحال و اميدوار شدم كرده

ها به بزرگاني چون اصفهاني، نائيني و حائري تهمت حمايت از    از اين كه در يكي از روزنامه      «: ايد  ـ گفته ۱

دهنـد بـه    اي به خود جرأت مي چرا عده. پهلوي زده شده و به آنان اهانت كردند، چند شب خوابم نبرده است        

شوند كه مربـوط بـه زمـاني اسـت كـه              هايي اهانت كنند؟ چرا تاريخ نامه آنان را يادآور نمي           چنين شخصيت 

ره واقعي خود را برملا نكرده      شد و هنوز چه     پهلوي اول در بين مردم به عنوان پدر ملت يا ناجي خوانده مي            

  »بود؟

شـود؟ خـصوصاً كـه        آيا در منطق جنابعالي بيان يك واقعيت تاريخي، تهمت و اهانت تلقي مـي             : نكته اول 

اگـر چـه    . هايي از طرف آن بزرگواران نوشته شـده اسـت           ايد كه نامه    خود شما چند سطر بعد اعتراف نموده      

  .باشد نه زماني كه او رسوا شده بود ان محبوبيت پهلوي اول ميها مربوط به دور ايد كه اين نامه مدعي شده

مـن  . خوابي شـما شـده اسـت، متأسـم          از اين كه خواندن مقاله مورد بحث موجب چند شب بي          : نكته دوم 

اما بيان شما مرا وادار ساخت تا از خود بپرسم، شما كه بـراي يـك امـر انجـام شـده                      . چنين قصدي نداشتم  

بـرد، در دوران رياسـت قـوه قـضائيه چگونـه              شويد كه چند شب خوابتان نمي       ت مي تاريخي آن چنان ناراح   

ايد بخوابيد؟ شما سالها رئيس پراقتدار قوه قـضائيه، آن هـم در يـك دوران پـرتلاطم و پرمـاجرا            توانسته  مي

 كـه  شـده اسـت؛ در حـالي    ايد و انواع و اقسام دادگاهها و محاكمات زير نظر و مسئوليت شما انجام مي              بوده

قوقه قضائيه به موجب قانون اساسي مسئول پشتيباني حقوق فردي و اجتماعي ، مسئول تحقق بخشيدن به                 

هـاي    عدالت و موظف به نظارت بر حسن اجـراي قـوانين و احيـاي حقـوق عامـه و گـسترش عـدل و آزادي                        

غ از توجهـات قـانوني      نفري، كشور را فار     باشد، جنابعالي با ساير مسئولين در يك كميته پنج          مي... مشروع و 

اي به مناسبت گراميداشت ياد سيد احمـد خمينـي چنـين            ايد؟ آقاي هاشمي رفسنجاني در مقاله       كرده  اداره مي 

  :اند نوشته
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خيلـي  ) احمـدآقا   وزير، رئيس مجلس، رئيس قوه قضائيه و حاج         جمهور، نخست   رئيس( نفره   ۵اين شوراي   «

گـرفتيم و فرصـت ايـن كـه بـرويم از              ي مملكت لازم بود، مي    ما پنج نفر هر تصميمي را كه برا       . كارگشا بود 

  )۲۵/۱۲/۷۶اطلاعات (» .مسيرهاي قانوني مدتها وقت صرف كنيم نداشتيم

  :ايد كه اخيراً خود شما هم تصريح كرده

ما در زمان خودمان بـا      ... ايم  انگيز، ترسناك، ضدعقل و ضدعلم از اسلام ارائه داده          اي خشن، نفرت    ما چهره «

دانـشجويان و   ... ايم كه بيش از سه چهارم افراد جامعه از مـا جـدا شـوند                برخي عملكردها سبب شده   انجام  

اند، چه كسي براي ما باقي مانده  اند، جوانها از ما جدا شده اند، زنها از ما جدا شده دانشگاهيان از ما جدا شده    

  )۲۸/۱۲/۷۶جامعه (است؟ آيا اين برخوردهاي ما درست بوده است؟ 

  توانيد شبها آرام بخوابيد؟ باري چگونه مي ين كولهبا چن

ها پهلـوي اول   ايد و اين كه در تاريخ صدور آن نامه هاي مورد بحث را سؤال كرده       تاريخ نامه : نكته سوم 

  شده است؟ در بين مردم محبوب بوده است و پدر ملت يا ناجي خوانده مي

 هجري شمسي و هنگامي اسـت كـه رضـاخان        ۱۲/۱/۱۳۰۳تاريخ بيانيه اول، با امضاي آن سه بزرگوار،         

آرام تمام مراكز قدرت را بـا نيـروي قـزاق بـه مهـار                 رضاخان، كه آرام  . وزير بود   فرمانده كلي قوا و نخست    

خود در آورده بود، بر طبق يك برنامه از قبل طراحي شده، به دنبال تغيير نظام سلطنتي ايران به جمهوريت                    

الاصـول    اگر چه با معيارهاي امروزين، نظام جمهـوري علـي         . در تركيه بود  ) آتاتورك(از نوع مصطفي كمال     

. تر از نظام سلطنتي است، اما غرض رضاخان از آن جمهوريت، استقرار حاكميت مردم نبود                نظامي پيشرفته 

بلكه هدف طراحان و اجراكنندگان داخلي و خارجي، چيزي ديگري بود و به همين دليـل، جنـبش جمهوريـت                    

پرست ملي و دينـي روبـرو شـد كـه             هاي مستقل، مبارز و وطن       مخالفت جدي و شديد شخصيت     رضاخان با 

  .هاي رضاخان را خوب فهميده بودند ماهيت حركت

در مجلس پنجم، اين شخصيتها به اعتبارنامه بسياري از نمايندگان كه به دستور رضاخان سردار سـپه                 

. آروده شـده بودنـد، بـه سـختي اعتـراض كردنـد            هاي رأي بيرون      توسط نيروي قزاق و به زور از صندوق       

  .شادروانان سيد حسن مدرس، دكتر محمد مصدق، مستوفي و پيرنيا از جمله همين اشخاص بودند

حدود يك ماه قبل از بيانيه ياد شده در بالا، در جلسه پـنجم مجلـس شـوراي ملـي، مرحـوم مـدرس بـا                          

براي فهم اهميت مخالفـت مـدرس و سـاير          . ت كرد نشانده رضاخان مخالف    اعتبارنامه وكلاي تحميلي و دست    

نشانده، بايد توجه نمود كه       هاي وكلاي دست    هاي برجسته ملي و مذهبي در آن زمان با اعتبارنامه           شخصيت

مجلس پنجم مأموريت داشت نظام سلطنتي را منحل و به جاي آن نظام جمهـوري را بـه رياسـت رضـاخان                 

  :نويسد درباره اين جلسه مي» بازيگران عصر طلايي«يسنده كتاب نوري، نو ابراهيم خواجه. اعلام نمايد

پس از خطاي مخالفت فراكسيون پرجمعيت تجدد با اعتبارنامه آشتياني، مدرس رفت پشت تريبون، همـه                «

و همه حس كردند كه يك ورق مهم تاريخ و سرنوشت ايران در آن لحظـات در كـار نوشـته                     ... ساكت شدند 

اگر اين سيد   . خواهان ديدند ديگر جاي تأمل نيست       جمهوري... گوشها تيز كردند  دوست و دشمن    . شدن است 

ها منعكس شود، ديگر هيچ طلسمي قادر به برگرداندن رمـه در              هر چه در دل دارد بگويد و بعد در روزنامه         

پس يك چاره بيشتر نيست و آن اين است كـه دهـان مـدرس               . رفته و تار و مار شدن جمهوري نخواهد شد        

  ». شود تا نتواند دنبال نطق خود را كه در واقع حكم قتل جمهوري است بگيردبسته

بنابراين، براي برهم زدن برنامه مدرس، يكي از نمايندگان وابسته به رضاخان، به نام بهرامي با مـدرس   

همين سيلي باعث شد كه چـه در مجلـس و           . وارد مشاجره شد و سپس به صورت مدرس سيلي محكمي زد          
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مـردم بـه خيابانهـا ريختنـد و عليـه جمهـوريتي كـه               . ون مجلس موجي عليه رضاخان بوجود آيد      چه در بير  

در . كرد به تظاهرات پرداختند و به مجلس هجوم بردنـد           رضاخان به سبك آتاتورك تركيه آن را پيگيري مي        

ه كردند و   اين تظاهرات رضاخان نيز مصون از تعرض نماند، به طوري كه به دستور او قزاقها به مردم حمل                 

  .بوجود آمد) رئيس مجلس(الملك  درگيري شديدي ميان رضاخان و مؤتمن

هـاي تـاريخي جهـان نـام          مورخين اين سيلي را يكي از رويدادهاي بزرگ تاريخ ايـران و يكـي از سـيلي                

  :اند و شاعر در وصف آن گفته است كه برده

  دكاكين بسته و غوغا به پا شد  از آن سيلي ولايت پر صدا شد

بـست    خواهي انگليـسيها بـه رهبـري رضـاخان بـه بـن              امه اين درگيريها سبب شد كه حركت جمهوري       اد

بـه دنبـال ايـن وقـايع بـود كـه رضـاخان سـردار سـپه و            . كشيده شود و موقعيت رضاخان متزلـزل گـردد        

روز بعـد   . وزير به قم و ديدار علما رفت و انصراف خود را از جمهوريت بـه علمـاي قـم اعـلام كـرد                        نخست

  .گانه در مورد توقف جمهوريت منتشر گرديد بيانيه مراجع سه

نويسند اين اعلاميه در تثبيت وضع رضـاخان كـه بعـد از سـيلي خـوردن مـدرس بـه كلـي                         مورخين مي 

  .متزلزل شده بود، بسيار مؤثر واقع گرديد

 يك سال بعـد از  تاريخ بيانيه دوم كه فقط امضاي دو نفر از آيات عظام اصفهاني و نائيني را دارد، حدود    

بيانيه اول و در هنگامي است كه غائله جمهوريت انگليسي رضاخاني تمام شده است و طرح تغييـر سـلطنت                    

  .قاجاريه و انتخاب پهلوي به سلطنت مطرح گرديده است

در مورد تغيير سلطنت نيز شخصيتهاي مستقل ملي و مذهبي، نظير مصدق، مـدرس، پيرنيـا و مـستوفي                   

پرده خبر داشتند، مخالفت كردند و بار ديگر جو سياسـي بـه ضـرر رضـاخان در حـال                  تكه از بازيهاي پش   

  .تغيير بود

الوزراء و فرمانده كل قوا، بعد از خاموش كردن غائله شـيخ              در چنين شرايطي رضاخان، به عنوان رئيس      

رد و بـه آنهـا      خزعل به نجف رفت و با علماي نجف از جمله آيات عظام نائيني و اصفهاني ديدار و گفتگو ك ـ                  

  .قول داد كه دومين اصل متمم قانون اساسي را به اجرا درآورد

  :در اين زمان بود كه نامه دوم به شرح زير منتشر گرديد

مانـد كـه در روز        بر كافه مسلمين مخفي نماناد كه هركس بر عليه حكومت ايراني قيام نمايد مثل كسي مي               «

 باشد و منزله او به منزله كساني اسـت كـه خداونـد تبـارك و              بدر و حنين بر عليه پيغمبر خدا قيام نموده        

خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند ولي خداي  مي(تعالي در كتاب مجيد درباره آنها فرموده است 

و جزاء مشرك در دنيا قتل است ) رساند هر چند كه مشركين مخالف آن باشند متعال نور خود را به كمال مي

بنابراين لازم است به آنها ابلاغ شود كه بر حوزه محمدي كه ناشر علـم رايـت اسـلامي                   . عذابو در قيامت    

است تعرض ننمايند و هر كس كه برخلاف اين امر رفتار نمايد از جمله كفاري كه محو و اضمحلال اين دين                     

  ».دمبين را خواهان باشند خواهد بود و بر طبق احكام و دلايل قرآني تكفير آنها واجب گرد

بعد از بحـث پيرامـون نامـه، دربـاره اصـالت آن             » تشيع و مشروطيت  «عبدالهادي حائري نويسنده كتاب     

  .»كم بخشي از اين بيانيه شك كنيم تواينم در اعتبار و درستي دست در اينجا ما نمي«: نويسد مي

 بعـد از تـرك ايـران و    ،۱۳۰۳االله العظمي نائيني در دوم ارديبهـشت مـاه        بر اين نامه دو امضايي، آيت      علاوه

دعـاي دوام تائيـد   ... «وزيـر از او تـشكر كـرد و بعـد از         اي به سردار سپه و نخست       بازگشت به نجف، طي نامه    
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يك قطعه تمثـال مقـدس      ... حضرت اشرف دامت شوكته در اعتلاء دين و دولت و موجبات تعالي مملكت و ملت                

در انتهـاي همـين نامـه       . فرسـتد   براي او مي  »  محفوظ است   را كه از قديم در خزانه مباركه       ])ع(شاه ولايت علي  [

انشاءاالله باقتضاء فرط اشتياق و كمال اميدواري كه دوره فرمانداري حـضرت اشـرف دامـت                ...«: آمده است كه  

  ».گذاردشوكته شرف عظيم تاريخي و ذكر جميل ابدي در صفحات تاريخ به يادگاري 

خود بـه موقـع و اهميـت سـردار            چنان نامه و عكس خودبه    نائيني با فرستادن    «: نويسد  حائري سپس مي  

  ».سپه در ايران كمك فراواني كرد

ها و مكاتبات درست در آستانه تغيير سلطنت در ايران و در بحبوحه مخالفت رجال ملي و ديني                    اين نامه 

رس بـه   است كه توطئه نافرجام قتل سـيد حـسن مـد          ) ۱۳۰۵آبان  (در همين ايام    . اند  با رضاخان صادر شده   

  .دستور رضاخان به اجرا گذاشته شد

بعد از تغيير سلطنت و انتخاب رضاخان به پادشاهي، مرحوم نـائيني تلگـراف شادباشـي بـراي پادشـاه                    

فرسـتاده   وي از آن پس نيز به مناسبت اعياد مـذهبي تلگـراف تبريـك بـراي رضاشـاه مـي                  . فرستد  جديد مي 

كنـد و نامـه و هـداياي پـدر را كـه               يني، از رضاشاه ديدن مي    يكبار هم فرزند بزرگ وي به نام علي نائ        . است

تـشيع و مـشروطيت،     . (دارد  عبارت بوده است از يك حلقه انگشتري و مقداري تربت كربلا به وي تقديم مـي               

  ).نوشته عبدالهادي حائري

 اول  ها مربوط به زماني نيست كه به قول جنابعالي، پهلـوي            فرمايند صدور نامه    به طوري كه ملاحظه مي    

اش هنـوز بـرملا نـشده بـوده           شده است و چهره واقعـي       در بين مردم به عنوان پدر ملت يا ناجي خوانده مي          

االله   بلكه درست در زماني است كه رجال بزرگ ايران، از روحاني و روشنفكر، خصوصاً مرحـوم آيـت                 . است

در برابـر رضـاخان   سيدحسن مدرس، با احساس خطر سلطه اسـتبداد جديـد و اسـتيلاي بيگانـه بـه شـدت         

  .اند كرده مقاومت مي

  »شما يك روحاني پيدا كنيد كه از يك خائن حمايت كرده باشد؟«: ايد كه ـ پرسيده۲

از يك شخصيت برجسته روحـاني بـا سـابقه عـضويت در شـوراي               . از اين بيان شما واقعاً تعجب كردم      

آيا واقعاً شما   . آور است   تي جداً تعجب  انقلاب و سالها رياست بر قوه قضاييه جمهوري اسلامي، چنين اظهارا          

  شناسيد كه از يك خائن حمايت كرده باشد؟ يك روحاني نمي

در چنـد نوبـت از   ) چاپ انتـشارات آزادي قـم   (» ـ حكومت اسلامي    ولايت فقيه «رهبر فقيد انقلاب در كتاب      

  :برند نظير نام مي» آخوندهاي درباري«

هـا طـرد و اخـراج         فروشند، از اين لبـاس خـارج و از حـوزه            ميآخوندهاي درباري كه دين را به دنيا        ... «

  )۱۶۴ص . (»شوند

عمامه اين آخونـدهايي كـه بـه    . بايد جوانهاي ما عمامه اينها را بردارند. آخوندهاي درباري را طرد كنيد «

  ».دكنند، برداشته شو نام فقهاي اسلام و به اسم علماء اسلام اين طور مفسده در جامعه مسلمين ايجاد مي

انـد؟ آيـا    جناب آقاي اردبيلي به نظر شما منظور رهبر فقيد انقلاب از آخوندهاي درباري چه كساني بوده             

دربار پهلوي خائن به ملت و مملكت نبود؟ آيا روحانيوني نبودند كه از ايـن مركـز فـساد و خيانـت حمايـت                        

 سـال  ۵۷نام و نشان را كـه طـي       كردند؟ من ميل ندارم كه فهرست اسامي روحانيون با نام و نشان و بي               مي

هـا در     اما شما بدانيد كـه ايـن حمايـت        . اند، در اينجا بياورم     كرده  نهضت پهلوي اول و دوم از آنها حمايت مي        



 ٤٥

  .باشد حافظه تاريخ ثبت مي

اگر قرار باشد حمايت از كسي را در صد سال قبل و در شرايط متفـاوت بـا صـد                    «: ايد كه   ـ بيان داشته  ۳

  ».انصافي و خيانت است قضاوت قرار دهيد و علم نماييد، بيسال بعد ملاك 

هـاي برجـسته      قطعاً به هنگام قضاوت دربـاره رفتـار شخـصيت         . ترديد اين منطق حق و درستي است        بي

  .بايستي شرايط زماني و مكاني را مدنظر داشت تاريخ، مي

عجولانـه پرهيـز داده     نگـري و قـضاوتهاي        براساس اين منطق در واقـع شـنونده و خواننـده از سـطحي             

االله العظمي حاج شـيخ       براساس اين منطق اگر يك مجتهد برجسته و بزرگوار و با تقوا، همچون آيت             . شود  مي

اي نوشته است كه با ديدگاههاي رايج امروز ما سازگار نيست، نبايد              عبدالكريم حائري يزدي، در زماني نامه     

تهم ساخت، بلكه بايد بـه جـاي بـه كـار بـردن روشـهاي               انصافي كرد و او را به سازشكاري م         در حق او بي   

تخريبي و زدن برچسبهاي مخرب، به عمق مسائل پرداخت و شرايط زمان را بررسي كرد و سپس پـذيرفت                   

. اي را نوشـته اسـت       كه اين عالم رباني، نه از روي علايق يا نيازهاي دنيوي يا ضعف شخـصي چنـين نامـه                  

كه اين بزرگوار كه تمايل چنداني بـه مـشاركت در ايـن قبيـل امـور و      دهد  بررسي و توجه تاريخي نشان مي  

درگيري در سياست نداشته و اصـولاً شخـصيتي غيرسياسـي بـوده و رسـالتي فراتـر از مـسائل زودگـذر                       

حتـي  . كـرده اسـت  ) يا ديني(در آن بيانيه ايشان تنها يك اجتهاد سياسي . سياسي براي خود قائل بوده است     

كاهـد و نبايـد       يت سياسي دچار اشتباه و خطا هم شده باشـد، چيـزي از مقـام او نمـي                 اگر در ارزيابي وضع   

  .خداي ناكرده او را به همكاري با پهلوي متهم ساخت

اما احتجاج ما با شما اين است كه شما براي قضاوت درباره شخصيتهاي خـدمتگزار ايـران و اسـلام از                     

در مـورد روحـانيون، شـما از        . ديگري براي روشـنفكران   يكي براي روحانيون و     : كنيد  دو معيار استفاده مي   

و اگـر   . »توجيه كنيد «كنيد كار او را       گيريد و سعي مي     شرايط زمان را در نظر مي     . كنيد  يك منطق استفاده مي   

تـر از     كنيد كه ساحت روحانيون مقدس      زيرا تصور مي  . كنيد  خطاب مي » نما  روحاني«هم نشد، در نهايت او را       

مثلاً اگر دكتر مصدق و مهندس      . بريد  اما در مورد روشنفكران اين منطق را به كار نمي         . باشداين نوع حرفها    

شـاه بايـد    «اي از جنـبش ضداسـتبدادي، شـعار           بازرگان و يا مليون، در مقطعي از زمان و در شرايط ويـژه            

 و بعـد از آن      انـد، امـروز آنهـا را بـا معيارهـاي دوران انقـلاب               سـاخته   را مطرح مي  » سلطنت كند نه حكومت   

اشكال در دوگانگي ايـن  ! نماييد كنيد و به ناحق آنان را با عناوين موهوم محكوم مي      سنجيد و بررسي مي     مي

و ايـن آن چيـزي اسـت كـه نـسل جديـد و جـوان مـا را دچـار تحيـر و                         . نگر به تاريخ است     منطق يك سويه  

  .سردرگمي تاريخي نموده است

اي از تمـامي روشـنفكران بـوده          ون و علماي اسـلام و نـه دفاعيـه         آن مقاله نه كيفرخواستي عليه روحاني     

نگري در تـاريخ و دفـاع از مظلوميـت روشـنفكران      است؛ بلكه غرض از آن مقاله اعتراض به همين يك سويه       

  .ـ مذهبي به طور خاص بوده است ايران به طور عام و روشنفكران ملي

در فرايند پـرتلاطم تـاريخ يـك صدسـاله اخيـر            حق اين است كه به نسل جوان و جديد آموزش دهيم كه             

اي اعـم از روحـاني و         كشورمان و در جنبش ضداستبداد و ضد اسـتيلاي خـارجي، شخـصيتهاي برجـسته              

اند و هر يك به فراخور امكانات و شرايط خاص زمـان، بـا اجتهـاد دينـي يـا                     روشنفكر، بروز و ظهور داشته    

د و همه ما امروز وامدار آن هستيم و همچنين از هر دو         ان  سياسي خود به كشور و ملت خويش خدمت كرده        



 ٤٦

اند كه نه براساس اجتهاد سياسي و يا ديني و انجام تكليف ملي و يا ديني خـود، بلكـه بـا                        گروه كساني بوده  

هاي مختلف فردي و دنياپرستي به حمايت از مستبد فاسد و خائن وابسته بـه بيگانـه برخاسـته و راه                   انگيزه

  .اند خيانت پيموده

در آموزش به نسل جديد و جوان كدام روش بهتر و مؤثر است؟ آيا بهتر نيست كه قضاوتهاي خـود را                     

  متعادل و منصفانه كنيم؟

  .نمايم بار ديگر براي شما توفيق جلب رضايت حق و خدمت به خلق را آرزو مي

  

  با سلام و تشكر مجدد

  دكتر ابراهيم يزدي

  ۱۳۷۷ تير ۱۴

  

  

  

  


